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فیلم‌های تعقیب و گریز  

 زندگی، ترافیک

 و دیگر هیچ

با  اجازه 

پروین اعتصامی

کوتاه‌تر از گزارشماضی بعید

علیرضا محمودی

پروین اعتصامی به روایت محمدرضا 
ورزی؛ یکــی از ســکانس‌های فجر 
چهــل‌ودوم بــود. فیلــم »پروین« 
در آخرین ســاعات سه‌شــنبه برای 
منتقــدان و سینمایی‌نویســان بــه 
نمایش درآمد. نشســت خبری فیلم 
»پروین« به‌ کارگردانــی محمدرضا 
ورزی و تهیه‌کنندگــی محمدرضــا 
شــریفی‌نیا در ســینمای رسانه پس 
از نمایــش فیلم با حضــور بازیگران 
اصلی برگــزار شــد. ورزی در ابتدای 
این نشست درباره اینکه چطور سراغ 
ســاخت فیلمی درباره یکی از مفاخر 
رفته؟ گفت: سوژه حدود ۱۳سال قبل 
برای نخســتین‌بار در ذهن من شکل 
گرفــت و از آنجا که بــه‌کار در حوزه 
مفاخر علاقه دارم، ســراغ این پروژه 
رفتم. مارال بنی‌آدم بازیگر نقش پروین 
اعتصامی با قدردانی از شــریفی‌نیا و 
ورزی گفت: برای من سعادت بزرگی 
بود بازی در این نقش و من بزرگ‌ترین 
شانس هنری‌ام را داشــتم. این کار را 
با اجازه خودشــان انجام دادم و بر سر 
مزارشان رفتم و اجازه گرفتم. امیدوارم 
توانسته باشم خوب از عهده آن برآیم و 
امیدوارم سینمای ایران از زندگینامه 
این مشاهیر بیشــتر بهره ببرد چون 
می‌توانند راه و روش درستی از زندگی 
را به ما نشان دهند و زنان هم می‌توانند 
ثابت کنند که برابرند. او افزود: زمانی 
که قرار شد به پروژه اضافه شوم فقط 
۱۰روز فرصت داشــتم.‌ یک پادکست 
از خانم اعتصامی را ۲۴ســاعته گوش 
می‌دادم یا از طریق یکی از دوســتانم 
نامه‌اش را به دوســت صمیمی خانم 
پروین اعتصامــی خواندم و همه اینها 
به شناخت من کمک کرد.‌ وی‌ درباره 
اینکه پیش‌بینی‌ای نســبت به کسب 
جایزه دارد یا خیر گفت: رقابت جذابی 
است جایزه ســیمرغ، ولی امیدوارم 
آن کسی که لیاقتش را دارد جایزه را 
بگیرد. البته پدر و مادر من چند شب 
قبل این فیلم را دیدند و گفتند از من 
به خاطر انتخاب این نقش فاخر راضی 
هســتند و همین برای من جایزه بود. 
آزیتا حاجیان بازی در نقش مادر پروین 
اعتصامی را به‌عنوان یک زن شــاعر 
خاص برای خود افتخاری دانســت و 
درباره منابع شناخت مادر پروین گفت: 
منابع زیادی از این شخصیت در دست 
نبود. می‌دانستیم نامش اختر و خودش 
هم ادیب بوده و باقی چیزها براساس 
ویژگی‌های مادرانــه آمد. محمدرضا 
شهبانی که قبلا در فیلم درخت گلابی 
بازی کرده و در سال‌های اخیر مشغول 
فیلمســازی کوتاه و تدریــس بوده، 
گفت: خوشحالم بعد از ۲۶سال آقای 
شریفی‌نیا دوباره ســراغ من آمدند و 
بازی در این فیلم که هم فاخر است و 
هم جنبه سرگرمی دارد برای من باعث 
افتخار بود. بهزاد عبدی، آهنگساز در 
بخشی از این نشست گفت: این دومین 
تجربه همکاری من با آقایان شریفی‌نیا 
و ورزی بود. به خاطر ماجرایی که روی 
پرده اتفاق می‌افتد کار را بسیار دوست 

دارم و از کار خود راضی هستم. 

  در شــهری که ســکانس تردد در آن 
در 3 برداشــت صبح و ظهــر و عصر، 
ترافیــک اســت و ترافیــک اســت و 
ترافیــک. در میــان شــهروندانی که 
اقناع‌کننده‌ترین دلیل بــرای بدقولی 
ترافیــک اســت و ترافیــک اســت و 
ترافیــک و در میــان تصویــری که از 
خود می‌ســازیم برای تاریــخ ترافیک 
اســت و ترافیــک اســت و ترافیک، 
نوشــتن از غیبت فیلم‌های فارسی که 
داستانشان با تعقیب و گریز جلو برود و 
قهرمانان داستان با میزان مهارت‌های 
رانندگی از هم متمایز بشــوند، انتهای 

شکم‌سیری است.
وقتــی در تولیــدات وطنی براســاس 
مقتضای داستان صحنه‌هایی از تعقیب 
و گریز را تماشــا می‌کنیم، نخســتین 
چیزی که ذهن ما را از تلاش فن‌کاران 
هموطــن بــرای ســاخت و پرداخت 
صحنــه‌ای چشــم‌نواز و نفس‌گیر دور 
می‌کنــد، خلوت‌بودن بلــوار و بزرگراه 
و آزاد‌راه اســت. وقتــی در خیابــان 
پرایدی در قیقاج و نیســانی مشــغول 
پرواز و موتوری در اوج ویراژ نمی‌بینم، 
انــگار اینجا خیابانی از تهران نیســت. 
خلوتی می‌تواند دلایلی داشــته باشد، 
اما رئالیســم جاده‌ای را کــه نمی‌توان 
بی‌دلیل به فراموشــی سپرد. به همین 
دلیل پیش از بازیگــران در حال خطر 
و ریخــت و پاش‌هــای خودرویــی و 
جلوه‌هــای ویــژه میدانــی و رایانه‌ای 
آنچــه می‌بینیــم تــاش همــکاران 
صحنه در انتها و ابتدای مســیر اســت 
کــه جلــوی ماشــین‌ها را گرفته‌اند و 
راننده‌های عصبانی و مسافران ناراحت 
را بــه همــکاری صمیمانه بــا پروژه 
دعوت می‌کننــد. با چنیــن ذهنیتی 
فیلمنامه‌نویســان ایرانــی تعقیــب و 
گریزها را در کف بازار و طول پیاده‌روها 
بین شــخصیت‌ها طراحــی ‌می‌کنند 
تــا فیلمنامه‌ای کــه با هــزار بدبختی 
نوشته‌اند، به‌خاطر صحنه‌های پرهزینه 
تعقیب و گریز بایگانی دفاتر فیلمسازی 
نشــود. سرنوشــت دست‌نوشته‌های 
شــادروان مهرزاد مینویــی را درنظر 
بگیرید. او ســعی کرد با دســت فرمان 
جلیــل فرجــاد و چند فقــره پیکان و 
هلیمن و فیات در حوالی ســید‌خندان 
تازه تاســیس و خلوتی جلفا و دبستان 
در ســال 1365فیلمی بــرای ثبت در 
تاریخ زیر ژانر تریلر جاسوسی بسازد که 
صحنه‌های تعقیب و گریز قابل توجهی 
داشــته باشــد؛ فیلمی که حالاصفت 
فیلــم تاریخی بیشــتر از جاسوســی 
زیبنده‌اش اســت. خیابان‌های تهران 
در این 40سال آنقدر عوض شده‌اند که 
تماشای هر فیلم موفقی در صحنه‌های 
تعقیب و گریز هم باعث درگیری ذهن 
با صحنه نمی‌شــود. همه‌‌چیز در تهران 
عوض شــده و در تنها چیزی که ثابت 
و استوار دود نمی‌شود و به هوا نمی‌رود 
ترافیک است و ترافیک است و ترافیک.

مواجهه با زنی که بی‌نهایت
خشمگین و اندوهگین است

ساره رشیدی، بازیگر   احمد  از تجربه حضورش در این فیلم می‌گوید

ساره رشیدی در کنار تینو صالحی و توماج دانش‌صالحی از بازیگران اصلی فیلم سینمایی »احمد« است که جلوی دوربین امیرعباس ربیعی حاضر شده 
و در نقش یک پزشک بازی‌ می‌کند. این بازیگر که نخستین تجربه حضور در یک فیلم سینمایی جدی را دارد. قبل‌تر در سریال‌هایی چون آنتن، روزی 
روزگاری مریخ، خانه پرتقالی، مردم معمولی و میانبر به‌عنوان بازیگر حضور داشته است و در فیلم سینمایی »زیرنظر« به کارگردانی مجید صالحی 
بازی کرده است. شروع کارش با صحنه نمایش بوده و حالا با فیلم »احمد« در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر حضور دارد. ربیعی در سومین تجربه 

فیلمسازی‌اش به سراغ روایتی از ۱۸ساعت ابتدایی زلزله بم و حضور شهید احمد کاظمی در این فضا رفته است.

فهیمه پناه‌آذر

»احمد« برای شــما نخســتین حضور پررنگ در یک 
اثر سینمایی، ایفای نخســتین نقش جدی و نخستین همکاری 
با کارگردان این فیلم اســت. در مواجهه با ایــن اولین‌ها با چه 

چالش‌هایی مواجه بودید؟
همزمانی همه این اولین‌ها باعث شد که شرایط مقداری برایم گیج‌کننده 
باشد. امیرعباس ربیعی را نمی‌شناختم. پیش‌تولید »احمد« ماه‌ها طول 
کشید و آخرین کسی بودم که به جمع پیوســتم و برای همین تمرینات 
فشرده و سختی در متن‌خوانی داشــتم. فضای سینما به‌گونه‌ای است که 
بازیگر می‌بایســت با هر کارگردان، رفتار متفاوتی داشته باشد و البته این 

متقابل است؛ من به‌دلیل شرایط کاری و تجربه‌ام در فیلم‌های کوتاه به این 
نتیجه رسیدم که باید زیرکانه نوع رفتارم با کارگردان را تشخیص دهم. در 
واقع طول کشید تا رفاقت و همکاری بین من و امیرعباس ربیعی که واقعا 
مانند برادر بزرگ‌تر در کنارم بوده است، شکل بگیرد. پیش از »احمد« در 
سریال »آنتن« هم حضور جدی داشــتم، منتهی این تجربه کمدی بود و 
من تجربه طولانی‌مدت در یک نقش جــدی و فضای این‌چنین متفاوت 
را نداشتم. شخصیت ‌دکتر صدر‌ 4ماه در من زندگی می‌کرد و تفکرش در 
من جریان داشت. حتی موقع ظرف‌شستن در خانه‌ام به‌دنبال شخصیت او 
بودم و تلاش می‌کردم رگه‌هایی از شــخصیت او را در زندگی‌ام پیدا کنم. 
لحظه‌ای که پروژه تمام شد، من به خلوتی رفتم و برای ‌صدر‌ گریه کردم، 

چون می‌دانستم دلم برایش تنگ می‌شود.

از نقش »احمد« برایمان بگویید؛ ایفای نقش یک پزشک 
داغ‌دیده که قطعا مابازای واقعی هــم دارد. چگونه به این نقش 

رسیدید؟ امیرعباس ربیعی چگونه به شما برای درک 
بهتر آن کمک کرد؟

ربیعی به‌عنوان کارگردان، کمــک زیادی در ایفای 
این نقش به من کرد؛ در تمام صحنه‌های احساسی، 
برادرانه حس و داغی را که این زن در فیلم تحمل 
می‌کند، برایم بازسازی می‌کرد. ایشان کلمه به 
کلمه را برایم زنده می‌کرد و بعد مرا جلوی دوربین 
می‌فرســتاد. یکی از مهم‌ترین چیزهایی که 

فوق‌العاده به من کمک کرد، این بود که 
داستان فیلم، مســتند و واقعی بود. 

طبق تحقیقاتی که عوامل داشتند، 
یکی از عزیزانی که برای کمک 

میلاد کی مرام: ایفای نقش

 شهید شیرودی افتخار بزرگی بود

وطن‌پرستی، ناموس‌پرستی و غیرت، 
گرایش نمی‌خواهد

میلاد کی‌مرام بازیگر نقش شهید علی‌اکبر قربان‌شیرودی در فیلم 
»آسمان غرب« درباره اهمیت قهرمان‌پروری در سینما گفت.

فیلم ســینمایی آســمان غرب به کارگردانی محمد عسگری و 
تهیه‌کنندگی حبیب‌الله والی‌نژاد در چهل‌و‌دومین دوره از جشنواره 

بین‌المللی فیلم‌ فجر حضور دارد.
در این‌فیلم، میلاد کی‌مرام نقش شهید علی‌اکبر قربان‌شیرودی را ایفا 
کرده است. این بازیگر درباره حضور در این فیلم سینمایی گفت: یک 
گروه مدت‌ها برای تولید و ساخت فیلم سینمایی آسمان غرب تلاش 
کرد و از حدود 3سال پیش، بازی در این نقش به من پیشنهاد شده بود 
 اما به علت اشتغال در پروژه‌های مختلف این فرصت پیش نمی‌آمد. 
در نهایت، در سال‌جاری، این افتخار نصیب من شد تا نقش شهید شیرودی 
را ایفا کنم. وی افزود: تولید فیلم آسمان غرب، پروسه طولانی‌ای‌ بود و 

امیدوار هستم که اهالی رسانه و مخاطبان هم این اثر را بپسندند.

باید قهرمانان  ملی را به نسل جدید  نشان دهیم
این بازیگر درباره رسالت هنر عنوان کرد: ما باید به نسل‌های بعد از 
خودمان نشان دهیم که چه افرادی با چه سنی و حال و هوایی، کارهای 
مهمی را برای این مملکت انجام داده‌اند. ما باید به نسل‌های بعد از 
خودمان بدون هیچ گرایشی نشان دهیم که قهرمانان جانشان را کف 
دستشان گرفتند و برای آرامش من و شما دفاع کردند. وطن‌پرستی، 
ناموس‌پرستی و غیرت، گرایش نمی‌خواهد. این بازیگر در پایان تأکید 
کرد: نسل جدید به‌شدت باهوش است و ما باید به آنها قهرمانان را 
نشان دهیم که درســت و غلط و هویت و تاریخ‌شان را بشناسند تا 

بتوانند انتخاب کنند.

زلزله بم رفته بود، تعریف می‌کرد که به‌محض رسیدن از ساعت ۴صبح 
تا ساعت ۳صبح روز بعد کار می‌کرده و فشار کاری زیادی داشته. بعد 
از خستگی که یک چادر برای خودشان دســت و پا می‌کند، متوجه 
می‌شود که تعدادی پرستار و پزشک زن همچنان به‌کار ادامه می‌دهند. 
او خانم‌ها را صدا می‌کند و چادر را در اختیارشان می‌گذارد و می‌گوید 
که شما استراحت کنید. خانم‌ها به محض اینکه داخل چادر می‌روند، 
به یاد عزیزانشان زیر خاک می‌افتند و شروع به شیون و زاری می‌کنند. 
می‌خواهم بگویم که آنها اینقدر مشــغول خدمات‌رسانی بودند که تا 
قبل از رفتن به داخل چادر حتی فرصت نداشــتند با هم حرف بزنند 
و عزاداری کنند. نمی‌دانم چگونه ممکن است کسی که خانواده‌‌اش 
زیر آوار است، آنقدر بزرگوار و محترم باشد که به دیگران هم فکر کند. 
این داستان آنقدر برایم تکان‌دهنده است که حتی یادآوری‌اش تمام 
وجود من را تسخیر می‌کند. اتودهایی که قبل از پیش‌تولید زده شده 
بود و خانواده و زندگی‌ نقش را برایمان شرح دادند، باعث شد به‌گونه‌ای 
نقش را باور کنم که هر روز به محض تمام‌شدن گریم در آینه به‌خودم 
می‌گفتم سلام ‌دکتر صدر. همه می‌دانستند شرایط روحی من در آن 
دوران تغییر کرد؛ نگاه و حتی صدایم در آن دوران عوض شد چون ‌صدر‌ 

بسیار متفاوت با ‌ساره رشیدی‌ بود.

فیلم براساس داســتان واقعی ساخته شده. چقدر 
درباره نقش خــود و مابازای واقعــی آن از منابع مکتوب و 

گزارش‌ها بهره‌بردید و مطالعه داشتید؟
از لحظه اولیه زلزله بم ویدئویی در دسترس نبود. فیلمی که در اختیار 
ما قرار گرفت، مربوط به چند روز بعد از زلزله بود؛ زمانی که مسئولان 
برای بازدید و نظارت در آنجا حضور داشتند. ‌شهید احمدکاظمی‌ هم 
در ویدئوها دیده می‌شد. در آن ویدئو‌ها همچنان مردم شوک‌زده و 
پزشکان و پرستاران مشغول امدادرسانی بودند. از طریق سایت‌های 
مختلف هم تحقیقات زیادی انجام دادم اما از همه مهم‌تر حضور در 
خود بم بود که بســیار تأثیرگذار بود. برای من این نقطه درخشانی 
بود که احساسی‌ترین لحظه‌های ‌صدر‌، مانند نخستین برخوردش با 
کاراکتر شهید احمد کاظمی در بم اتفاق می‌افتاد. معتقدم که نقل 
سینه به سینه از همه کتاب‌ها و همه منابع اینترنتی تأثیرگذارتر و 
ماندگارتر است. با هر کسی که آنجا حرف می‌زدم و به‌ویژه هنرورهای 
فیلم، همه‌شان داغ‌دیده بودند. ســعی می‌کردم با همه درباره این 

حادثه صحبت کنم و پای قصه‌هایشان بنشینم.

حضور در »احمد« چه تجربه‌ای را برای شما رقم زد؟ 
و اگر بخواهید از مخاطب دعوت کنید این اثر را تماشا کند، 

می‌گویید به چه دلیل؟
یکی از عجیب‌ترین تجربه‌هایی که داشتم، نزدیکی احساسی به‌ خود 
فاجعه زلزله بم و بازماندگانش بود. آنقدر ابعاد این فاجعه بزرگ بود که 
دعا می‌کنم خدا نصیب کافر هم نکند. تجربه دردناک و عجیبی بود 
که با بازماندگان چنین فاجعه‌ای بعد از ۲۰سال حرف بزنم و متوجه 
شوم که آنها داغشان هنوز تازه است. »احمد« اثری شرافتمندانه و 

دغدغه‌مندی تک‌تک کاراکترهای فیلم در آن پیداست.

کدام یک از سکانس‌هایی را که خودتان بازی کردید، 
بیشتر دوست داشتید؟ 

سکانس رویارویی ‌شهید احمد کاظمی و دکتر صدر از سکانس‌های 
مورد علاقه‌ام است. مواجهه این شهید با زنی که بی‌نهایت خشمگین 

و اندوهگین است، نماد رویارویی مردم بم با دولت است.

چرا از لهجه کرمانی در این اثر استفاده نشد؟ 
از آنجا که لهجه کرمانی را دوست دارم، خیلی برایش تمرین کردم. 
باتوجه به اینکه اصالتا شیرازی هستم، باید بگویم که لهجه شیرازی 
و کرمانی یک نزدیکی و قرابتی با هم دارند. دوست داشتم با این لهجه 
بازی کنم اما کارگردان گفت که وقتــی کرمانی صحبت می‌کنم، 
صلابت و به‌اصطلاح دیســیپلین ‌صدر‌ از من گرفته می‌شود؛ نه که 
لهجه ایراد داشته باشد بلکه اشکال از من بود. برایم جالب بود که لهجه 
می‌تواند کاراکتر را نرم ‌کند. ما حتی فکر کردیم امکان دارد پزشک 

این فیلم اهل جای دیگری باشد و این اصلا عجیب و بعید نبود.

 من باید جنگی را بازی می‌کردم
 که ندیده‌ام

میلاد کی‌مرام در نشســت خبری فیلم پیش از صحبت، 
به فرزندان شهید شیرودی، شهید همت و سهیلیان که 
بیشتر آنها در نشست حاضر بودند، اشاره کرد و همراه با 
دیگر عوامل فیلم به احترام خانواده آنها ایستادند و آنان 
را تشویق کردند. ‌او درباره روند رسیدن به نقش خود ادامه 
داد: در تحقیقاتی که داشتیم، تمام سعی‌ خودم را کردم تا 
نقش، شبیه شخصیت شهید علی‌اکبر شیرودی شود. پسر 
شهید به من گفتند که این فیلم‌ شبیه پدرشان است و این 
برایم باارزش است چون من باید جنگی را بازی می‌کردم 

که ندیده‌ام. 


